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حسام الدین نجفی|حجت الاسلام و المسلمین 
تقی خادم که متولی جمع آوری، تصحیح و نشــر 
اسناد ســاواک درباره آیت ا... میلانی در 16 جلد 
بوده است، اعتقاد دارد که  ایشان قبل از آمدن به 
ایران روحیه انقلابی داشــته و تحت تأثیر انقلابِ 
امام به انقــلاب رو نیاورده اســت، گرچه حامی 
جدی و فداکار امام بود. بــرای همین، وقتی که 
وارد ایران شــده، به مبــارزان کمک های فراوان 
کرده است. مثلا در همان سال، افراد حزب توده 
و برخی دیگر که گناهی نداشتند دستگیر شدند. 
آیت ا... میلانی در راســتای خلاصــی آنان اقدام 
می کند و در سال 1336 که افراد نهضت مقاومت 
ملی و طرف داران مصدق و اعضای کانون نشــر 
حقایق اسلامی دستگیر شــدند، آیت ا... میلانی 
برای نجات آنان از زندان تلاش می کند. از طرف 
دیگر، او با نواب صفوی رابطه گرمی داشته، آنان 
را از ترور کردن افراد منع کرده اســت. همچنین 
آیت ا... میلانی در مبارزه ای کــه علمای نجف با 
انگلیس داشتند شــرکت می کرده است. از تمام 
این اطلاعــات برمی آید که وی قبــل از اینکه به 
ایران بیاید، فردی مبارز بــوده و همچنین وقتی 
که آیت ا... میلانی در عراق بــود، انقلاب هایی در 

کشــورهایی مثل کوبا و الجزایر برپا شــده  و به 
پیروزی رســیده بود. ایشــان مطالعات و آگاهی 
خوبی درباره آن انقلاب ها داشــت. شاهد بر این 
مطلب، گفتار باقر پیرنیا، استاندار خراسان، است 
که در زمان استانداری اش با وی دیدار داشته است 
و می گوید: »آیت ا... میلانی نسبت به کشورهای 
اســتقلال یافته آفریقا و آسیای خاوری اطلاعاتی 
بیش از من داشــت.« در همین راستا با غلامرضا 
جلالی، پژوهشــگر و نویســنده چندین مقاله و 
پژوهش درباره آقای میلانی، درباره شیوه و منش 
ایشان در تصمیم های سیاسی گفت وگو کرده ایم.

  
آقای جلالی! چرا نام مرحوم آیت ا... میلانی 
به عنوان یک مبارز انقلابی آن قدرها که باید 
سر زبان ها نیست؟ در واقع، غرضم این است 
که مثلا خیلی کمی پیش می آید ایشان را در 
کنار حضرات آیات بروجردی، قمی، شیرازی 
و ســایر علمای دیگر یاد کنند. چرا وقتی 
صحبت از مبارزه و انقلاب می شود نامی از 

ایشان نیست؟
خیلی قبل تر از جریان ســال 42 و حتی در روند 

جریانات انقلاب های مربوط به کشورهای عربی و 
تقابل بین آمریکا و اروپا و کشورهای کمونیستی، 
ایشان بحث هایی داشــتند و در این مورد واکنش 
نشــان می دادند. در واقع، آقای میلانی در جوانی 
صاحب این نگاه شده بود. ایشان از شاگردان آخوند 
خراسانی بودند. از طرفی، آشنایی خیلی خوبی هم با 
جریان مشروطه داشتند و حضورشان مصادف شده 
بود با نهضت ملی و نهضت 15 خرداد که با مرحوم 
طالقانی و بازرگان و سحابی آشنا شدند. از آن طرف، 
آقای میلانی به رخدادهای فراملی و منطقه ای هم 
توجه نشان می دادند. همه این ها در کنار حضور پای 
بحث مرحوم آقای کمپانی و آقای سید علی قاضی، 
باعث شده بود شناخت وســیعی از فرازوفرودهای 
منطقه داشــته باشــند. برای همین، نمی توانیم 
بگوییم ایشان انقلابی نبود. ظرفیت های وجود آقای 
میلانی باید درست سنجیده شود. منتهی در مشهد 
اتفاقاتی افتاد که مسئله را متفاوت می کند. جریان 
نهضت ملی و نهضت مقاومــت ملی جریان خیلی 
قدرتمندی بود. شخصیت های بعضی از این گروه ها 
خیلی سیاسی فکر می کردند. از طرفی، تحت تأثیر 
جریان هایی مثل جمال عبدالناصر و این ها بودند. 
مثلا آقای طاهر احمدزاده از کســانی بودند که از 
ایشان دعوت به اقامت در مشــهد کردند. آن ها و 
جریان های این چنینی بعــد از مدتی دیدند که در 
بعضی مواقع نمی توانســتند پاسخ مثبتی در قبال 
مسائل مختلف بگیرند. در واقع، بیشتر دنبال تأیید 
گرفتن بودند. این ها تصمیم های هیجانی می گرفتند 
و آقای میلانی نظر خودش را داشت. در این مسائل، 
البته آقای میلانی مشاورانی هم داشت. یکی از آن ها 
حاج آقا رضا زنجانی بودند که از مکاتبات ایشان باقی 
مانده نشان می دهد با ایشان در موارد این چنینی 
مشورت می کرده است. خب، امثال آقای احمدزاده 
می خواستند خیلی سریع موقعیت ها را تغییر دهند 
و برای همین، سراغ آقای میلانی می آمدند. ایشان 
در یک فضای پر از اصطکاک و در فضایی دوتیره و 

چندتیره در مشهد فعالیت می کردند.

  
شما فکر می کنید آقای میلانی در مقابله با 
حکومت شاه، همانند امام، قائل به انقلاب 
بودند یا همانند آقای شریعتمداری قانون 

اساسی مشروطه ســلطنتی را ظرفیتی 
برای ادامه زندگی می دانســتند؟ سؤالم 
اینجاست که الگو و نگاه سیاسی ایشان به 

چه صورت بود؟
بزرگ ترین هم  و غم ایشان رسیدگی به وظایف 
گســترده مرجعیت و امور مدارسی بود که خود 
منشا تأســیس آن ها شــده بودند. آقای وحید 
خراســانی تعریف می کردنــد کــه در یکی از 
دیدارهایشان، آقای میلانی به ایشان گفته بودند 
من جلال این بارگاه )حرم علی بن موسی الرضا( 
را در قبه طــلا نمی بینــم بلکه بایــد در حوزه 
علمیه ای مشــاهده کنم که به چنیــن مقامی 
مناسب باشــد. ایشــان در همان زمان، بیشتر 
فعالیتشان رسیدگی به امور مدارس علمیه، اعزام 
مبلغان و دیــدار و گفت وگو با بزرگان حوزه های 
علمیه بود. در عین  حال که شــخصیت ایشان با 
امام تفاوت هایی داشت، اشــتراکاتی زیادی هم 
داشــتند. از جمله اشتراکات ایشــان گرایش به 
علوم عقلی بود. مرحوم میلانــی علاوه  بر فقه و 
اصــول، در ریاضیات و ادبیات هــم تبحر خیلی 
زیادی داشــتند. از این بابت، با امــام با احترام 
بسیاری برخورد می کردند و بینشان هم پیام های 
زیادی رد و بدل می شــد. در اواخر عمر، گاهی 
دیده می شــد که بعضی از طلاب می خواستند 
به ایشان جهت بدهند. از طرفی، شما می بینید 
که مرحوم علی شــریعتی در مکتوباتش درباره 
آقای میلانی می توانم بگویم که جفا کرده است و 
به راحتی هم نمی توان از آن تعابیر گذر کرد. فکر 
می کنم آن ها مرجعیت علمی را برای خودشان 
قائل بودنــد. در صورتی که شــما نــگاه کنید، 
نخستین کسی که درباره فقه هنر و فقه سیاسی 
سخن گفت ایشــان بود. اکنون کتابی که من از 
مجموعه استفتائات ایشــان گردآوری کردم به 
چاپ های چندم رسید. چرا؟ چون ایشان با زبان 
روان و همه فهم به انواع و اقســام ســؤالاتی که 
فکرش را بکنید پاسخ داده اســت. درباره ابواب 
مختلف فــرق و مذاهب مختلفی که از ایشــان 
سؤال می شد، ایشان پاسخ می دادند زیرا اعتقاد 
داشــتند مرجعیت علمی شــیعه باید در حوزه 

علمیه بماند.
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گـروه چهره-»گمـان نمی کنم ارادت مـن، پدرم و همه کسـانی 
که چـون مـا می اندیشـند، نیـاز بـه یـادآوری داشـته باشـد، زیرا 
از آن چنـد صباحـی بیـش نگذشـته اسـت. ]...[ چگونه اسـت که 
می بینیـم پریـروز مـرا خواسـته اند کـه تـو عنصـر »نامطلـوب« 
شـناخته شـده ای، دیـروز حکمـی بـه دسـتم می دهنـد کـه 
صلاحیـت تدریـس نـداری و امـروز فتـوا از مشـهد می رسـد کـه: 
ای مـردم، بـه حرفـش گـوش ندهیـد، کتابـش را مخوانیـد، کـه 
تـو »ولایـت« نـداری! ]...[ بـه خـدا سـوگند کـه تـرس از فتوای 
سـرکار و بیـم زیـان و خطری کـه ممکـن اسـت متوجه من شـود 
مـرا به نوشـتن ایـن نامـه وانداشـته اسـت کـه علـت نوشـتن این 
نامـه احسـاس ایـن درد بـزرگ اسـت کـه می بینـم شـما را چنان 
زندانـی منافـع خویش کرده انـد و در حصـاری تنـگ گرفته اند که 
تنهـا راه ارتباطتـان به عالـم خـارج، فقـط از طریـق یکی دونفری 
اسـت که جـز اتصال سـببی، بـا شـخص شـما هیچ گونه تجانسـی 

)1 ندارند.« )
این بخـش از نامـه دکتر علـی شـریعتی به آیـت ا... میلانی اسـت. 
.. میلانـی تمام قـد  . امـا قصـه چیسـت؟ چـرا در برهـه ای آیـت ا
ر آن، اسـتاد  نـون نشـر حقایـق اسـلامی« و بنیان گـذا ز »کا ا
محمدتقـی شـریعتی، حمایـت می کنـد؟ حتـی بـا بسـته  شـدن 
کانـون، فعالیت هـای آن در منزل ایشـان ادامـه می یابـد، اما پس 
از چندی بـروز اختلافـات، رشـته این ارتبـاط را از هم می گسـلد. 
ماهیت ایـن اختلاف چیسـت؟ چـه کسـانی در بروز و تشـدید آن 
نقش آفرینـی کردند؟ اسـناد منتشـره از سـاواک، سـازمان امنیت 
حکومـت پهلـوی، حکایـت از دسـت های پیـدا و پنهانـی دارد که 
این جدایـی را رقـم زده اند. )2( ایـن قصه تـا جایی ادامـه می یابد 

کـه از بیت ایشـان علیـه دکتر علـی شـریعتی فتوا صادر می شـود. 
یکـی از منسـوبان ایشـان  کتـاب »دکتـر چـه می گویـد؟« را علیه 
دکتـر علـی شـریعتی منتشـر می کنـد  و تـوان نیروهـای همدلـی 
کـه  در آن سـال های سـخت و سـیاه چشـم امیدشـان بـه حمایت 
ایشـان گـرم و امیـدوار بـود، بـه جدال هـای قلمـی و جنگ هـای 

زرگـری هـرز مـی رود و آن جدایـی و نقـار پیـش می آید.

  
 روایت حجت الاسلام محمدعلی مهدوی راد از روند 

این جدایی خواندنی و عبرت آموز است:
هنگامـی کـه »کانـون نشـر حقایـق اسـلامی« را بسـتند، آیت ا... 
میلانـی اجازه دادنـد اسـتاد محمدتقـی شـریعتی در بیرونی خانه 
ایشـان همـان برنامـه کانـون را ادامـه دهنـد. اسـتاد شـب های 
جمعـه تفسـیر می گفتند. شـب های شـنبه بحـث آزاد بـود. پیش 
از ظهـر جمعـه سـخنرانی می کردند. شـرح نهج البلاغـه می گفتند 
و جوان ها  مثـل پرویز خرسـند، دکتر علـی شـریعتی، امیرپور و ... 
مقالـه می خواندنـد. تـا زمانی کـه ماجرای علـی پیش آمد. اسـتاد 
می گفتنـد: مـن می دانسـتم سـاواک پشـت پـرده ماجرا  سـت. 
کسـانی از تهـران آمدنـد و نـزد آیـت ا... از علـی بدگویـی کردند. 
لـذا ایشـان بـه علـی بدبیـن شـده بودنـد. اسـتاد گفتند چنـد بار 
خدمتشـان رسـیدم و توضیح دادم، مؤثـر واقع نشـد. از آن به بعد، 

بـه محضرشـان نرفتـم و جدایـی پیـش آمد.

  
بـه یـاد دارم سـاعت 3:30 بعدازظهـر بـود کـه خبـر درگذشـت 
آیـت ا... میلانـی را شـنیدم. مدرسـه تعطیـل بود. بـه خانه اسـتاد 

محمدتقـی شـریعتی رفتـم. بلندگـوی مسـجد گوهرشـاد قـرآن 
پخـش می کـرد. اسـتاد پرسـیدند: چـه خبـر شـده؟ گفتم آیـت ا... 
میلانی زندگـی را بـدرود گفتنـد. خیلـی متأثر شـدند. چنـد بار به 
زانوشـان کوبیدند. اشـک به گونه شان سـرازیر شـد. مدتی طولانی 
سـر را بلنـد نکردنـد. آنـگاه چندیـن و چنـد مرتبه بـر زانـو زدند و 
مکـرر گفتنـد: ای وای! انـگار دیشـب بود! پـس از اندکی که اسـتاد 
آرام گرفتنـد، گفتـم: اسـتاد چه چیز انـگار دیشـب بـود؟ فرمودند: 

آخریـن دیـدار مـن با ایشـان.

  
پررویـی کـردم، گفتـم: اسـتاد، چـرا ایـن جدایـی اتفـاق افتـاد؟ 
چـرا روابـط شـما تیـره شـد؟ بارهـا در همیـن اتـاق مـن از زبـان 
یشـان شـنیده بـودم  شـما تجلیـل و تکریـم بسـیاری دربـاره ا
و ... . اسـتاد فرمودند: درسـت اسـت. ایشـان بـه من لطف داشـتند. 
محبـت داشـتند، لطـف زایدالوصـف. وقتی دسـت مـرا بـرای ادامه 
کار از همه جـا کوتـاه کردنـد، ایشـان جلسـات مـن را به خانه شـان 
بردنـد و بارهـا بـا مـن در مسـائل مهـم مشـورت می کردنـد  تـا 
اینکـه جوسـازی علیـه علـی شـروع شـد )اسـتاد همـواره از فرزند 
برومنـدش بـا تعبیـر علـی یـاد می کردنـد( و آن جزوه هـای »دکتر 
چـه می گویـد؟«  بـه قلم نـوه ایشـان، آقـای سـید فاضل حسـینی، 
پخـش شـد. )داسـتان ایـن جزوه هـا هـم گفتنـی اسـت. بایـد در 
مقامـی دیگـر گـزارش کنـم.( مـن بارهـا خدمـت ایشـان رسـیدم. 
گفتـم: این هـا توطئـه اسـت و ... . دسـت هایی بـود در دفتر ایشـان 
)از تهـران و مشـهد( کـه نگذاشـتند آن بزرگـوار درسـت موضـع 
بگیـرد و متأسـفانه ایشـان را از حرکـت انقلابـی جدا کردنـد و من 
ارتباطـم را قطـع کـردم تـا اینکـه مدتـی گذشـت. آقـای بـازرگان 

آمدنـد به مشـهد و بـه من گفتنـد: ایشـان بر ذمه شـما حـق دارند. 
برای شـما جـای پـدر را دارنـد. شـما بایـد برویـد و مشـکل را حل 
کنیـد. سـال های سـال باهـم بوده ایـد. در روزگاری که تنهـا بودید 
از شـما حمایت کـرده اسـت  و ... . من قبول کـردم و تمـاس گرفتم 
و عـرض کـردم می خواهـم خدمـت برسـم. مطالبـی دارم کـه لازم 
اسـت عـرض کنـم. بـا مهربانـی و بزرگـواری پذیرفتنـد. عـرض 
کـردم: می خواهـم در آن جلسـه هیچ کس نباشـد. قبـول فرمودند. 
زمان مقـرر خدمتشـان رسـیدم. فرزندشـان حضـور داشـتند. پس 
از تعارفـات معمـول، اندکـی به سـکوت گذشـت. عرض کـردم: بنا 
بـود تنهـا باشـیم. فرمودنـد: بـودن ایشـان اشـکالی نـدارد. ابتـدا 
می خواسـتم چیـزی عـرض نکنـم، ولـی تصمیـم گرفتـم حـرف 
بزنـم. به تفصیـل گذشـته ها را گفتـم. عـرض کـردم: آقـا، در همین 
خانه، شـما به مـا راه دادیـد. تأییـد کردنـد. علـی اینجـا در محضر 
شـما مقالـه می خوانـد. علـی فرزنـد شما سـت. بخواهیـد  نصیحـت 
کنیـد، هرچـه لازم اسـت بفرماییـد. حـالا پـس از آن  همه سـابقه، 
بایـد راجـع  بـه علی آقـای فـلان و بهمـان از تهـران و اینجـا بـرای 
شـما حرف بزننـد و ...؟ ایشـان چیـزی نفرمودند. گـوش دادند. من 

برخاسـتم و آمـدم و تمـام شـد.  ) 3 (
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درباره جهان داستان هاى الهى

اصغر شگفت انگیز بود. زیرا یکپارچه 
زندگی بود و نیروی حیاتی داشت و 
شهامت او برای ستیزه با ترس بسیار 
بود. چون باور داشت همچون سارتر 
و کامو که «تنها شجاعت است که 
انسان را از بلاهت زندگی و خواری 
مرگ می رهاند

اصغر شگفت انگیز بود. زیرا یکپارچه 
زندگی بود و نیروی حیاتی داشت و زندگی بود و نیروی حیاتی داشت و 
شهامت او برای ستیزه با ترس بسیار شهامت او برای ستیزه با ترس بسیار 
بود. چون باور داشت همچون سارتر بود. چون باور داشت همچون سارتر 
و کامو که «تنها شجاعت است که و کامو که «تنها شجاعت است که 
انسان را از بلاهت زندگی و خواری انسان را از بلاهت زندگی و خواری 
مرگ می رهاند

   
مرحوم حجت الاسلام والمســلمین 
سید مهدی طباطبایی به یک معنا 
خراسانی و ســال ها در مشهد و در 
جلســات درس و در بیت آیت ا... 
میلانــی حضور داشــته و در آنجا 
سخنرانی می کرده است. او سال ها 
پیش در گفت  وگویــی تفصیلی با 
انجمن مفاخر خراسان از خاطرات 
ســال های حضور در بیت ایشان 
صحبت کرده است که چکیده ای از 

آن را با هم می خوانیم:

   
ورود آقــای میلانــی هم زمان شــد با 
کودتای زاهدی و کنار گذاشتن مصدق 
از نخســت وزیری و حوادثی که پس از 
آن ســال ها در ایران اتفاق افتاد. به هر 
حال، این وضعیت گذشــت و مســائل 
سیاســی ســال 42 و 43 پیــش آمد و 
اوضاع خیلی عوض شــد. آقــای کفایی 
خودش را وارد این قضایا نکرد؛ اما آقای 
میلانی رســما وارد گود مبارزه شــد و 
در انجمن های ایالتــی و ولایتی از امام 
خمینی)ره( حمایت کرد. بــه  نظرم، امام 
خمینی)ره( هم خیلی خوب پیش آمد. به 
یادم دارم آن روزی که امام خمینی)ره( از 
زندان آزاد شد، روزنامه اطلاعات نوشت 
که آیت ا... خمینی با نظر شــاه همســو 
شــدند و از زندان آزاد شــدند اما امام 
تلگرافی خطاب به آقای میلانی فرستاد 
و از ایشان خواســت که در مشهد اعلام 
کند که مطالب نسبت داده شــده دروغ 
است. این تلگراف به دست آقای میلانی 
رسید و ایشان هم برای چاپ، به خود من 
سپرد. من هم به وسیله دوستان فعال و 
پرکاری که در آن دوران داشــتم، آن را 
چاپ و منتشــر کردم. ]از طرفی[ ایشان 
خیلی قائل به شــلوغ کاری و برهم زدن 
اوضــاع نبود. بــه  قانــون و مراعات آن 
اعتقاد داشــت. هتک و توهین به افراد 
را برنمی تافت ... و طــرف دار روش های 
مســالمت آمیز بود. در ارتباط با علما و 
بزرگان هم ضمن حفظ احترام آنان، اگر 
قصد ملاقات و دیدار نداشت، به صراحت 
می گفــت و بهانــه نمی آورد کــه مثلا 

مریضم یا کار دارم.

   
خاطرات منبر و درس

از خاطرات مربوط به جلسه درس ایشان 
این اســت که یک  بار در حــال رفتن به 
درس، صدای ایشــان را از طریق بلندگو 
شــنیدم و اشــکالی بــه  نظرم رســید. 
به محض اینکه به شبســتان محل درس 
رسیدم و درحالی که کفش هایم در دستم 
بود، اشــکالم را مطرح کردم که فرمود: 
اول کفش هایت را در جاکفشــی بگذار، 
بعد بیا بنشــین، ببینم اشکالت چیست 
و چه می گویی. گفتنی است که روزهای 
دوشنبه هم در بیت ایشان مجلس روضه 
بود که مرحوم استاد محمدتقی شریعتی 
منبر می رفــت و عموما افراد باســواد و 
روشــن فکر حاضــر می شــدند، اما در 
مجلس دیگری که جمعه ها برپا می شد، 

همه اقشار شــرکت می کردند. سخنران 
مجلس نیــز غالبا بنده بــودم. همچنان 
که منبری دهه اول محرم بیت ایشــان 
هم من بودم. یادم هست در محضر آقای 
میلانی یک با ر سخنرانی فلسفی مفصلی 
کردم که جــز تعدادی از حضــار، همه 
بلند شدند و رفتند. بعد از سخنرانی هم 
آقای میلانی خیلی عصبانی شد و گفت: 
این چرت وپرت ها چی بــود که گفتی؟ 
گفتم: می خواستم یک سخنرانی علمایی 
بکنم! گفت: این حرف ها را رها کن و یک 
حدیث و روایت بخوان تا همه اســتفاده 
ببرند. ... مــن به لطف الهی، در مســیر 
خدمات دینــی، توفیق زیادی داشــتم 
و هرچــه در ایــن زمینه نصیبم شــده، 
همه از خدا بوده است و از خودم چیزی 
ندارم. فکر می کنم ایــن قضیه هم لطف 
خدا بود که در آن دوران به ذهنم برسد 
که در باب احوال معنوی بزرگان مشهد 
تحقیق کنم. روی این حساب، یک هفته 
با قلم و کاغذ رفتم و جلو در حرم مطهر 
رضوی ایســتادم و هر آخوندی که وارد 
حرم می شــد، به دنبالش راه می افتادم 
تا ببینم هنــگام زیارت چه اعمالی انجام 
می دهد.آیا قرآن، زیــارت جامعه و نماز 
جعفر طیار می خواند یــا نه. در این یک 
هفته، کیفیت زیــارت 15 تن از بزرگان 
درجه اول مشــهد را دیدم و یادداشــت 
کردم. آقای میلانی هرروز برای زیارت به 
حرم مشرف می شد اما در طی هفته، 4 
روز زیارت نامه امام رضا)ع( را می خواند، 
2 بار زیارت امیــن ا... را می خواند و یک  
مرتبه زیارت جامعه می خواند. نماز بعد 
از زیارت را هم در منــزل می خواند، اما 
آقای فقیه سبزواری -شــاید کسی باور 
نکند- هرروز صبــح برای زیارت می آمد 
و بالای سر ضریح می نشست و فقط یک 
جزء قرآن را از حفظ می خواند و می رفت 
و دعا و زیارت نامه و غیره نمی خواند. من 
چند روز مراقب احوال ایشــان بودم، به 
طوری که ناراحت شد و گفت: چرا دست 
از ســرم بر نمی داری؟ گفتم: می خواهم 
ببینم کــی نماز شــب می خوانی. گفت 
نماز شب مستحب اســت و من در بین 

راه می خوانم.

   
روش برخورد با شاگردان

[آقــای میلانــی[ چنــدان بــه بحث و 
گفت وگو با اشکال کننده نمی پرداخت و 
اگر شاگردی می خواســت بیش از اندازه 
حرف بزند، ایشان سکوت می کرد و گوش 
مــی داد، اما روش آقای خویــی متفاوت 
بود. ایشــان خیلی خوب به اشــکالات 
جواب می داد و اگر کسی 10 بار هم سؤال 
می پرســید یا اشــکال می کرد، مرحوم 
آقــای خویی جوابــش را مــی داد. یادم 
هســت که وقتی من اشــکال می کردم، 
می فرمود تو بی حســاب وکتاب اشــکال 
می کنــی. درس را خــوب نمی گیری و 
اشکالاتت از روی لج بازی است. من بدون 
مجامله و چاپلوسی می گفتم: آقا! قصدم 
بهره برداری از انوار قدســی شماست؛ اما 
ایشان حمل بر تملق می کرد و می گفت: 

مزخرف نگو!   

گفت وگو با غلامرضا جلالى، محقق 
و پژوهشگر، درباره مواجهه مرحوم 
ميلانى با مبارزان و انقلابيون

ی  تصمیم ھا
نی  ھیجا
فت نمی گر

 ساواك 12 ســال با دقت و تمركز 

فراوان آيت ا... ميلانى را در مشهد 
زير نظر داشت

یت مشھد* مأمور
|قاســم فتحی| هوشــنگ معینــی با نام مســتعار 
غلامرضافرات از طرف سازمان امنیت کشور )ساواک( 
روزهای ابتدایی ســال42 مأموریت پیــدا می کند  به 
مشــهد برود و آقای میلانی را تمام وکمــال زیر نظر 
داشته باشد. شــاید خود  معینی هم فکر نمی کرد این 
مأموریت 12 ســال به طول بینجامد. این نظارت اما 
بعد از این انجام شد که او با لایحه انجمن های ایالتی 
و ولایتی مخالفــت و عید نوروز ســال 42 را تحریم 
می کند. معینــی در همان اوایــل مأموریتش، بعد از 
شــرح  حال کوتاهی که از میلانــی در گزارش هایش 
می آورد، منشأ مبارزات او علیه مملکت را نه در ایران 
که در عراق بیان می کند: »وی در جریان جنگ مردم 
مسلمان عراق علیه حضور انگلیسی در این کشور که 
به رهبری مراجع دینی صورت گرفــت، همراه میرزا 
مهدی، فرزند آخوند خراســانی، پسر صاحب جواهر، 
آیت ا... سیدعلی داماد و برخی دیگر از هم دوره ای های 
خود شرکت کرده و شیوه های خراب کاری را آموخته 
اســت.« در آن  روزها دقیقا 10 ســالی می شــود که 
آقای میلانی در مشــهد زندگی می کند. او در ســال 
کودتا  به مشــهد می آید و از همــان تاریخ هم در این 
شهر ماندگار  و مشــغول تدریس می شــود. در نیمه 
دوم سال های حضورش در مشــهد، زعیم بزرگ آن  
زمان یعنــی آقای بروجــردی فوت می کنــد و حالا 
اوست که به مرجع تقلید اول شــیعیان جهان تبدیل 
می شود. این موضوع حساســیت ساواک را دوچندان 
می کند. از طرفــی، آیت ا... خمینی در خرداد ســال 
42 ســخنرانی تند و تیزی در قم علیه حاکمیت ایراد 
می کند. ساواک از مأمورش می خواهد اوضاع را بیشتر 
از قبل رصد کند و حتی با دســتور سرلشکر پاکروان، 
رئیس وقت سازمان امنیت، از معینی می خواهند که 
در پوشــش یک آدم مذهبی به بیــت میلانی نزدیک 
شــود. اما طبق گزارش ها این کار خیلی ساده به  نظر 
نمی رســد. در نتیجه، اقدامات اطلاعاتی و پوششــی 
جایش را به فتنه انگیزی و اختــلاف بین مردم و علما 
می دهد: »ســعی کنید با ایجاد جــو رعب و ترس در 
بین مردم و نیز تضعیف روحانیت و شــخصیت آن ها 
از انســجام به وجود آمده کم کنید. با شــایعه پراکنی 
نســبت به مراجع و مطرح کردن بحــث قدرت طلبی 
آن هــا، خــود را تقویــت کنیــد.« )1342/4/13(

 یکی از نــکات مهم گزارش های معینــی تأکید آقای 
میلانی بر حکومت قانون اســت. او حتی در پاسخ به 
جوانی که برای شرکت در انتخابات دوره 21 مجلس 
شورای ملی ســؤالی را مطرح کرده بود پاسخ قطعی 
نمی دهــد اما می گویــد: »این بار پیشــوایان دین به  
وظیفه   شرعی خود عمل خواهند کرد. زمامداران نیز 
اگر قانون اساســی مملکت را که بیشتر حافظ حقوق 
خود آن هاست قبول داشته باشند، باید و ملزم هستند 
که از اوامر مراجه تقلید شیعیان اطاعت کنند.« آیت ا... 
میلانی در مقطع دیگری و هنگامی کــه بوی فتنه به 
مشــامش می خورد و اینکه دســت هایی وجود دارند 
که می خواهند بین مردم و مراجــع اختلاف بیندازد، 
واکنش هایی نشان می دهد: »من خوش وقتم که امروز 
در بین عموم مردم و روحانیت وحدت نظر کامل وجود 
دارد.  تا روزی که حکومت قانون در ایران برقرار نشود، 

نمی توان اطمینان به کار و زندگی در ایران داشت.«
  

در جریــان قیام 15خرداد ســال 42 و دســتگیری 
علما، آیــت ا... میلانی بیشــترین واکنــش را به این 
دستگیری ها نشــان دادو نگرانی خود را از دستگیری 
امام خمینی)ره( و آیت ا... محلاتــی  و قمی علنا ابراز 

کرد. او در این مدت بین مشهد و تهران در رفت وآمد 
اســت. با علمای زیادی دیدار می کنــد و بیانیه های 
تندی  خطاب به حکومت منتشــر می کنــد. میلانی 
در یکی از ایــن بیانیه ها می نویســد: »ملت ایران در 
مقابــل صندوق ســازی و انتصابات قلابــی مقاومت 
خواهد کــرد و اجازه نخواهد داد حقی که ســال ها از 
او سلب شده اســت باز در اختیار دیگران قرار گیرد.  
من به ســتمگران این مملکت اعلام می کنم که اشک 
نیمه  شب مادران داغ دیده و کودکان یتیم و محبوسین 
بی گناه  ساختمان ها و کاخ های مرتفع را در هم خواهد 
ریخت و اگر مظلوم  دادخواهی پیدا نکرد، خدای بزرگ 

حمایتش خواهد کرد.«
  

 انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی اما تنش ها را 
بین مردم و حاکمیت چندبرابر می کند و حتی آزادی 
آیــت ا... خمینی هــم نمی تواند آرامش را به کشــور 
برگرداند. مقلــدان، فعالان سیاســی و حتی اصناف 
در اســتفتائات و نامه های مختلفــی از آقای میلانی 
می خواهند  نظرش را درباره شرکت آن ها در انتخابات 
بیان کند اما او این بار خیلی قاطع و صریح شرکت در 
انتخابات را »شــرعا و عقلا« جایز نمی داند و در یکی 
از بیانیه هایش بعد از بازگشــت به مشهد می نویسد: 
»مکررا گفتم کــه ملت بیچاره و ستم کشــیده ایران 
با کســی ســر جنگ ندارد. او می خواهد بیش از این 
به حقوق فــردی و اجتماعی اش تجاوز نشــود.« در 
ادامه، حتی اصناف تهــران هم در نامــه ای به آقای 
میلانی می نویســند: »هیچ یک از شــرایط انتخابات 
موجود نیســت. در حال حاضر که بسیاری از برادران 
و فرزندان مسلمان این مملکت به جرم اظهار حق در 
زندان به سر می برند و جمعی از رجال ملت محبوس 
بوده و می شــنویم برای آن ها پرونده سازی می شود، 
محاکمات ســاختگی و عملیات ضدانسانی در همه  جا 
به چشم می خورد. «  اوایل مهر  سال 42 آیت ا... میلانی 
بعد از حصر موقتی در تهران، کامــلا ناگهان و بدون 
اطلاع قبلی، توســط نیروهای امنیتــی رژیم به اجبار 
به مشهد بازگردانده می شود. ســاواک ترتیبی اتخاذ 
می کند که تیمســار عزیزی )رئیس ســاواک مشهد( 
هــم در هواپیمای حامل وی حضور داشــته باشــد. 
همه این برنامه ریزی ها به این دلیل اســت که عده ای 
از نیروهای امنیتی و ارتشی به اســتقبال او می آیند 
و طبیعتا از آقای میلانی هم اســتقبال خواهند کرد. 
ظاهرا نقشــه طبق برنامه پیش می رود و گزارش های 
معینی می گویند حضور نیروهای امنیتی و ارتشی تا 
حدودی باعث تخریب چهره آیت ا... می شود. با وجود 
این اقدام، به  عنــوان مثال، او »به مناســبت توقیف 
علمای آذربایجان« بیانیه شدیداللحنی صادر می کند و 
دستور می دهد طلاب و بازاریان در اعیاد و مناسبت های 
دینی از برگزاری جشــن و چراغانی خودداری کنند. 
هم چنین به مناسبت اعدام  حاج طیب رضایی، دستور 
می دهد مجلس ختمی برگزار شود که توسط ساواک از 

آن جلوگیری می شود.
  

آیت ا... میلانــی باوجود تمام فعالیت هــا و مبارزاتش 
در داخل کشــور، به مســائل خارجی هــم واکنش 
نشــان می داد. او شــاید از معدود چهره هایی باشــد 
که در قبال مســئله اســرائیل و وحــدت دولت های 
مسلمان و غیرمسلمان در مقابل استکبار جهانی علنا 
موضع گیری می کند. او یک  سال بعد از فاجعه خونین 
15 خرداد 42، در بیانیه ای می نویسد: »ما برای دفاع 
از اسلام و ممالک اســلامی در هر حال مهیا هستیم. 
برنامه های ما  اینکه برنامه های اسلامی است، وحدت 
کلمه مســلمین اســت، اتحاد ممالک اسلامی است، 
برادری با جمیع فرق مسلمین اســت، در تمام نقاط 
عالم هم پیمانی با تمام دول اسلامی است، در سراسر 
جهان مقابل صهیونیست ، مقابل اسرائیل، مقابل دول 
استعمارطلب، مقابل کسانی که ذخایر این ملت فقیر را 
به رایگان می برند و ملت بدبخت در آتش فقر و بیکاری 
و بی نوایی می ســوزد. این حقایق تلخ مــا را به تنگ 
آورده. علمای اسلام را رنج می دهد. اگر این ها ارتجاع 

سیاه است، بگذار ما مرتجع باشیم.«

  
یک  ســال بعد، با تبعیــد آیت ا... خمینی بــه ترکیه، 
جنب وجوش آیت ا... میلانی برای بازگشــت ایشــان 
بیشــتر و حالا بیانیه هــا، نامه ها و تبلیغــات او علیه 
رژیم صدچندان می شــود. از مراجع اعــلام، وعاظ و 
بزرگان شــهرهای مختلف می خواهد به این موضوع 
واکنش نشان دهند. ساواک با شــدت بیشتری تمام 
رفت وآمدها، نامه ها و صحبت های ایشــان را کنترل 
می کند. در همین حین و در اواخر ســال 43 کنسول 
آمریکا تقاضای ملاقات با آیت ا... میلانی را می کند. او 
حاضر به ملاقات می شــود و به  نظر می رسد با این کار 
می خواهد پیامی به حکومت بدهــد. در این ملاقات، 
میلانی خطاب به سرکنسول آمریکا می گوید: »سال 
گذشته که در تهران بودم، ســفیر کبیر آمریکا از من 
وقت ملاقات خواســت. به او گفتم با خارجیان کاری 
نــدارم و اگر مواردی باشــد، با دولت خــود در میان 
می گذارم.« ظاهرا سرکنســول اصرار می کند که این 
ملاقات ها افزایش پیدا کند. میلانی در نهایت این طور 
پاسخ داده اســت: »چنانچه کنسول اصرار به ملاقات 
دارد، باید با کسب اجازه از مقامات انتظامی باشد و یا 

اینکه نماینده آن ها حضور داشته باشد.«
  

فشارها بر آیت ا... روزبه روز بیشتر می شود. در این بین، 
ساواک توانست با تمرکز بر 2 رخداد، تا حدودی موفق به 
تخریب وجهه او شود. اول اینکه میلانی مسافرخانه ای 
در مشــهد خریداری می کند تا آن را به مدرسه علوم 
دینی تبدیل کند. از طرفی، شــهریه طــلاب 3 ماه به 
تأخیر می افتد و همین موضــوع باعث تجمع طلاب و 
اعتراض آن ها می شــود. با اینکه میلانی تأکید می کند 
پول خرید این مســافرخانه از پول خودش بوده است 
و ارتباطی با پول بیت المال ندارد، باز هم طلاب راضی 
نمی شوند. علاوه  بر این، او بعد از مدتی درصدد تأسیس 
یک درمانگاه برمی آید و عده ای هم برای تأمین هزینه 
آن شروع به تبلیغ می کنند. ســاواک در گزارش های 
متعددی، از مأموران خود می خواهد تا می توانند به این 

اختلاف ها در قالب های مختلف دامن بزنند.
  

با همه این ها آیــت ا... مدارس متعــددی برای طلاب 
و حتی برای خردســالان تأســیس می کند. حتی امر 
می کند در یکی از مدارس تحت مدیریتش طلبه ها زبان 

انگلیســی، فرانســوی و آلمانی بیاموزند تا برای تبلیغ 
به کشــورهای دیگر فرستاده شــوند. 54/3/17 حال 
آقای میلانی رو به وخامت مــی رود. او بعد از 2 هفته، 
از تهران همراه با پسرش به مشــهد عزیمت می کند و 
در بیمارستان شاهین فر بســتری می شود. 54/5/18 
ساواک از درگذشت ایشان خبر می دهد که قرار است 
در یکی از رواق های صحن حرم مطهر به خاک سپرده 
شود. طبق گزارش ها در مجلس ترحیم او نماینده پاپ و 
چند نفر از سفرای کشورهای اسلامی حضور داشتند و 
تنها از تبریز بیش از 5000 تلگراف تسلیت ارسال شده 
است. سازمان اطلاعات و امنیت کشور )ساواک( پایان 
مأموریت معینی با نام مســتعار غلامرضا فرات را اعلام 
می کند: »جناب آقای فرات، بــا عنایت به فوت آیت ا... 
میلانی و آرام بودن اوضاع کشور، ضمن تقدیر و تشکر 
از زحمات شما در طول این 12 ســال، مأموریت شما 
در مشــهد پایان می پذیرد. در اولین فرصت، به تهران 

عزیمت نمایید.« )1354/5/28(
  

تیتر برگرفته از کتابی درباره اســناد ساواک با همین 
عنوان است  

چگونه رابطه آيت ا... ميلانى با 
خانواده شريعتى شكرآب شد؟

خاطرات استاد سید مهدی طباطبایی از  آیت ا...میلانی:


